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پژوهشی در فن پارچه بافی

بخش هفتم

تـاريخ
 نساجي ايران

گلزنی و تکمیل می شود و کلیه جهانگردان خواستار 
خرید این پارچه ها هستند. 

سلطنت احمدشاه
 احمد ميرزا پسر ارشد محمدعلي شاه كه سفير بود از 
طرف مليون به سلطنت و عضدالملك به نيابت سلطنت 
معين گشت و پس از فوت عضدالملك، ابوالقاسم‌خان 
ناصرالملك از طرف مجلس به‌اين عنوان انتخاب شد. 
آغاز كرد و  را  به پشتيباني مجلس اصلاحاتي  دولت 
چند  اوايل1329  در  پرداخت.  مالي  امور  به  نخست 
كارشناس مالي به‌ریاست شوستر از آمركيا و چند صاحب 
منصب سوئدي براي تاسيس ژاندارمري استخدام نمود 
ولي همين كه شروع به كار كردند، روسيه بناي مخالفت 
مشروطه  حكومت  ضد  بر  بسيار  تحركيات  و  گذارد 
انجام داد  و خواستار  اخراج آمركيائي‌ها شد. سپس 
سپاهانش وارد خاك ايران گشتند و تا قزوين پيش آمدند 
و در تبريز آزادي خواهان و در راس آنها ثقه‌الاسلام 
را به‌دار آويختند. در نهایت دولت مجبور به به تعطيلی 
مجلس شد و مستشاران آمریکایی را نیز به کشور خود 
روانه ساخت)تاريخ فرهنگ ايران-تألیف دكتر عيسي 

صديق- صفحه326(
پس از پناه بردن محمدعلي شاه به سفارت روس و 
استعفا از سلطنت، روساي آزادي‌خواه كه سپهدار تنكابني 
را به وزارت جنگ سردار اسعد بختياري را به وزارت 
داخله اختيار كرده بودند؛ در روز 28 جمادي الاخر 1327 
فرزند10 ساله وی - احمد ميرزا- را به جانشيني پدر 
برگزيدندو قرار شد تا زمان بلوغ شاه ،فردی به نيابت 
موقت  به‌طور  سمت  اين  که  شود  انتخاب  سلطنت 
سالخورده  روساي  از  كيي  به  دوم  مجلس  افتتاح  تا 
خاندان قاجار يعني عضدالملك سپرده‌شد.  پس از خلع 
محمدعلي شاه از سلطنت، اختيار امور به دست هيأت 
مديره‌اي افتاد كه زمام امور را تا تشيكل مجلس تازه در 
كف خود گرفتند و به ترتيب مقدمات انتخابات و تبعید 
محمدعلي ميرزا و اعوان وی از خاك ايران و دستگيري 

و مجازات دشمنان مشروطه آغاز شد.
مفصلي  مذاكرات  از  پس  مخلوع  شاه  اخراج  درمورد 
میان آزادي‌خواهان فاتح و نمايندگان دو سفارت روسیه 
و انگليس كه حمايت محمدعلي ميرزا و حفظ منافع 
شخص او را برعهده گرفته بودند، عاقبت 16رجب1327 
قراردادی شامل 6 ماده به امضاء رسيد که به موجب این 
قرارداد محمدعلي ميرزا، عموم جواهرات سلطنتي را كه 
همراه خود دارد با اسناد مربوطه به آنها به دولت واگذار 

پارچه دستباف و  نوع  ، فقط دو  از زمان  در مقاطعی 
کارگاه‌های دستی در ایران وجود داشت که به مصرف 
داخلی می رسید. این محصولات قابل اهمیت از نظر 
صادرات نبودند و مردم عامی ، کشاورزان و کارگران از 

آنان استفاده می کردند. این پارچه ها عبارتند از:
1-پارچه های معمولی با نخ‌های مرسریزه و بافت ساده 
و یا بافت‌های سرژه که همراه طرح‌های زیبایی از رنگ 
آمیزی نخ های تار و کاربرد آن در پود پارچه بود که با 
استفاده از طرح‌های قدیمی و یا برداشت از طرح‌های 

فاستونی و گاباردین خارجی و به کار می‌رفت.
2-پارچه های قلمکار که با استفاده از پارچه‌های پنبه‌ای 
دستبافت توسط کارگران ایرانی بافته می‌شد و در اختیار 
استادان قلمکار قرار می‌گرفت. این پارچه ها هنوز تا 
سال 1390 در بازار چیت سازان اصفهان بافته ، چاپ، 

يهرجاقا
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كه  ايران  ملي  شوراي  مجلس  سال1329  در 
رنج  اندک  درآمد  و  مالي  بي‌نظمي  به‌دلیل 
خبرگاران  از  هيأتي  گرفت  تصمیم  می‌برد 
به‌ریاست  آمركيائي  توانمند  مستشاران  و 
شوستر  بیاورد.  ایران  به  را  شوستر  مورگان 
در  بود  درستكار  و  جدي  آگاه،  فردي  كه 
وضع  به  سروسامانی  توانست  کوتاهی  مدت 
آشفته کشور دهد به‌طوری که محبوب اصلاح 

خواهان ايراني شد.

و در ظرف 15 روز ايران را ترك كند تا دولت ايران هم 
سالي 75 هزار تومان به عنوان حقوق به او برساند. شاه 
مخلوع كمي پس از امضاء اين قرارداد از ايران به روسيه 
رفت و دولت حاضر شدكه مستمري او را به كيصدهزار 
تومان برساند اما پس از مدتی ویبا هدف تصرف مجدد 
سلطنت به ايران آمد و در استرآباد و ميان تركمانان، 
نهایت  در  که  داد  انجام  مشروطيت  بر ضد  اقداماتي 
مغلوب و فراري شد لذا دولت مستمري ساليانه او را 
قطع کرد. در حكومت موقتی كه آزادي‌خواهان تشيكل 
دادند، مقام وزارت خارجه براي ابوالقاسم‌خان ناصرالملك 
همداني درنظر گرفته شده بود اما وی كه محمدعلي شاه 
نيز اندكي قبل از فتح مليون او را به رياست وزراء خواسته 

بود در مراجعت به ايران تعلل ميك‌رد.
پس از انتخابات و افتتاح مجلس دوم در دوم ذي القعده 
1327 به دلیل عدم حضور ناصرالملك به ايران، مجلس 
سپهدار تنكابني را به رياست وزراءبرگزيدند ، مجلس، 
نيابت سلطنت را برای عضدالملك قاجار تثبيت نمود و 
اختيار شهرباني پايتخت نيز از ابتداي ورود مجاهدين به 

دست یپرم‌خان ارمني سپرده شده بود.
پیش از افتتاح مجلس دوم، فاتحين تهران بر جمعي از 
رؤساي استبداد دست يافتند و ايشان را پس از محاكمه 
به‌دار آويختند. در دوره دوم مجلس میان وكلا بر سر 
اصلاحات اساسي و مسائل سياسي اختلاف شديدي 
بروز كرد و نمايندگان به احزاب مختلفی تقسیم شدند 
که از ميان آنها حزب تندرو دموكرات و حزب اعتدال به 
رقابت و خصومت با كيديگر برخاستند و به‌همین دلیل 
روابط دوستانه ميان سپهدار و سردار اسعد به دشمنی 
تبدیل شد تا این‌که سردار اسعد به ياري دموكرات‌ها به 

رياست وزراء رسيد.
وفات  السلطنه-  نايب   - عضدالملك  سال1328  در 
يافت و وكلا در انتخاب جانشين او مدتي در كشمكش 
بودند عده‌‌ای تصمیم داشتند ناصرالملك را به اين مقام 
برسانند و جمعي ديگر هواخواه مرحوم ميرزا حسن‌خان 
مستوفي الممالك )1291-1351( فرزند ميرزا يوسف 
طرفداران  عاقبت  بودند.  مستوفي‌الممال‌كآشتياني 
نيابت سلطنت و  ناصرالملك توفيق يافتند و وی به 

مستوفي الممالك به رياست وزراء انتخاب شدند.
به‌دلیل  ايران كه  در سال1329 مجلس شوراي ملي 
بي‌نظمي مالي و درآمد اندک رنج می‌برد تصمیم گرفت 
آمركيائي  توانمند  مستشاران  و  خبرگاران  از  هيأتي 
بیاورد. شوستر  ایران  به  را  مورگان شوستر  به‌ریاست 
كه فردي آگاه، جدي و درستكار بود در مدت کوتاهی 

توانست سروسامانی به وضع آشفته کشور دهد به‌طوری 
که محبوب اصلاح خواهان ايراني شد.

زمانی كه وكلا براي استخدام مأمورين مالي مذاکراتی 
انجام می‌دادند در نهایت به حضور هيأتي از سوئد براي 
تشيكل قواي امنيه رأي دارند که مستشاران سوئدي 
به   1329 شعبان  در  یالمارسن  سرهنگ  رياست  به 
تهران آمدند و سال بعد هياتي ديگر از سوئد براي اداره 
شهرباني وارد ایران شد. هیأت سوئدی ،قوای امنيه را 
تقویت نمودند که اين قوا در وصول ماليات و حفظ راه‌ها 
كمك بسيار خوبي برای شوستر و همكاران او بود. قواي 
امنيه تا سال 1333 )كه به تحليل رفت(حدود 10هزارنفر 
نیرو داشت که تا آن تاريخ تنها سپاه منظم ايران به شمار 

مي‌آمد.
شوستر در پيشرفت كارهاي خود به دموكرات ها كه 
به خصومت با سياست شوروي)روسيه( شهرت يافته 
به  روس  سفارت  با  ايشان  مثل  و  كرد  تيكه  بودند 
دشمني برخاست. از آن جمله درصدد برآمد که اداره 
يعني  بلژكيي  مستشاران  نظر  تحت  كه  را  گمركات 
دست نشاندگان روس‌ها اداره می‌شد؛ تحت نظر خود 
درآورد و اين موضوع  موجب عصبانیت روس ها شد 
اموال و املاك  و چون مجلس شورا ، حكم توقيف 
ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه برادر محمدعلي ميرزا 
بود؛ صادر كرد  نموده  قيام  بر ضد مشروطيت  را كه 
شوستر عده‌اي از قواي امنيه را به ضبط آنها فرستاد. 
روس به اين بهانه كه شعاع السلطنه به بانك روس 
بدهكار است، پیش از رسيدن مامورين شوستر، باغ و 
خانه شعاع السلطنه را تحت نظر گرفته و تصرف كردند. 
شوستر امر به محاصره خانه شعاع السلطنه داد. روس‌ها 
هم در هفتم ذي‌الحجه 1329 اتمام حجت سختي به 
دولت ايران دادند و تقاضاي عزل شوستر و مستشاران 
ايران چاره‌اي  را مطرح كردند. چون دولت  امركيائي 
نديد و ناصرالملك هم با روش احتياطي كه در كارها 
داشت ، دانست كه تندروي نمايندگان دموكرات ممكن 
است توليد زحمت كند و دردسر بزرگي ايجاد نمايد؛ 
اتمام حجت روسيه را پذيرفت و شوستر و مستشاران 
آمركيايي ايران را ترك كردند. مجلس دوم و سوم در 
محرم سال1330تعطيل شد و رئيس بلژكيي گمرك كه 
دست نشانده روس ها بود به جاي شوستر، خزانه دار و 

صاحب امتياز نظام ماليه ايران شد.
روس ها بر اثر توفيقي كه در راندن شوستر و بستن 
مجلس و تبعيد رؤساي دموكرات پيدا كردند؛ دست به 
حركات ناشايست زدند؛ از آن جمله گنبد مشهد مقدس 

را به توپ بستند ، در رشت و تبريز عده اي از آزادي 
اين پيشامدها روز به روز  اثر  بر  خواهان را كشتند و 
اوضاع ايران پريشان تر گرديد . دوره نيابت ناصرالملك 
كه در 28 شعبان 13325 روز تاجگذاري احمدشاه خاتمه 

يافت  در چنين وضع ناگواري به اتمام رسید. 
وضع مردم و هنرمندان و كارگران و صنعتگران كه به 
تدریج در حال ثبات و بهبود بود و به ايجاد شغل و توليد 
ماليات براي دولت منتهی می شد؛ با اين پيشامدها ، 
هرج و مرج ها و دودستگي ها مسير نزولي پيدا كرد و 
معلق ماند. پس از تاجگذاري شاه، مجلس سوم اندكي 
پس از افتتاح مصادف با شروع جنگ هاي بين المللي 
گرديد)گل بود به سبزه نيز آراسته شد!!( و چون در اين 
از كي  انگليس و روس  ايران،  از همسايگان  جنگها 
طرف و عثماني به ياري آلماني و اتريش در طرفي ديگر 
بود؛ در حدود شمال غربي و جنوب غربي كشور مابين 
قواي دو طرف، جنگ در گرفت و با اينكه رئيس الوزراء 
ايران مستوفي المالك در 1333 رسماً دولت ايران را 
دولتي بي‌طرف اعلام نمود، به علت ضعف لشكري پاي 
تجاوز جنگجويان به ايران نيز كشيده شد . از طرفي 
ديگر عمال متحدين اروپاي مركزي از صدماتي كه 
در طي قرون گذشته مردم ايران از سياست تجاوزانه 
روسيه و انگليس ديده بودند؛ استفاده كرده و عامه را 
به اتحاد اسلام و ياري عثماني دعوت نمودند . در اين 
راه حتي بعضي از نمايندگان تندرو مجلس را هم با خود 
همدست كردند.. خوشبختانه مستوفي الممالك در حفظ 
بي‌طرفي ايران تلاش فوق العاده به خرج داده و در اثر 
همين حسن سياست بود كه پس از خاتمه جنگهاي 
ماندو  نخورده  دست  چنان  هم  ما  كشور  بين‌المللي، 
فاتحين، استقلال و تماميت ارضي آن را محترم دانستند. 
طرفداران اتحاد اسلامي و وكلاي تندرو كه مي خواستند 
ايران را به ياري آلمان و عثماني به جنگ بكشانند؛ وقتی 
از همراهي دولت مأیوس شدند از پایتخت به قم رفتند و 
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با تشکیل کمیته دفاع ملی، مردم و ولایات را به جنگ 
جهاد بر ضد روس و انگليس خواندند. جمعي از سران 
لشكري امنيه هم با ايشان همدست شدند لكين جز 
توليد اغتشاش در شهرهاي مركزي و جنوبي و غربي 
كاري از پيش نبردند و در مقابل، سپاهان روس كه 
تا اصفهان و سر حد غرب جلو آمده بودند به بغداد ، 

استانبول و برلين گريختند.

قراردادهاي 1907- 1915- 1919  قراردادهاي 
ننگين و كي جانبه 

دولت‌های روسيه و انگليس پس از مدتها كشمكش‌هاي 
سخت سياسي در آسيا مخصوصاً در تبت ، افغانستان و 
ايران يعني در نقاطي كه بين مستعمرات ايشان واقع 
و  آلمان  سريع  ترقيات  خطر  چون  بالاخره  بود  شده 
تهديدي كه از جانب اين دولت متوجه ايشان بود در 
تاريخ بيستم رجب 1325 )30 اوت1908( قراردادي با 
كيديگر بستند و به موجب آن كليه اختلافات سياسي 
از اين  خود را در آسيا به شیوه دوستانه حل نمودند. 
دوره  در  و  است  معروف  قرارداد1907  به  كه  قرارداد 
كشمكش‌هاي بين محمدعلي ميرزا مجلس اول بسته 
شد، قسمت مهمي نيز راجع به ايران بود. به اين معني 
كه دولت های روسيه و انگليس، ايران را به سه منطقه 
تقسيم كردند و چنين قرار گذاشتند كه دولت انگليس، 
منطقه اي را كه در شمال خط واصل از قصرشيرين به 
اصفهان و يزد و گردنه ذوالفقار است به عنوان منطقه 
نفوذ روسيه بشناسد و در اينجا هيچ قسم امتياز راه آهن ، 
بانك ،تلگراف و وسايل نقليه و بيمه براي خود و رعاياي 
خود با دولت ديگر نگيرد و در تحصيل اين امتيازات با 
روسيه مخالفت نورزد دولت روسيه هم مانند این تعهد را 
به پذیرفت . در مورد منطقه ديگر محدود به افغانستان 
و بلوچستان اين دو منطقه عنوان بي طرف پيدا كرد. به 
علاوه دولتهای انگلیس و روسیه ، عموم امتيازاتي را كه 
در گذشته از ايران گرفته بودند؛  رسمي و برقرار شمردند 

و نظارت بر عوايد را هم در مناطق نفوذ خود تحت اداره 
خويش آوردند.

اعتراض كرد  قرارداد  اين  به عقد  ايران  اگرچه دولت 
لكين هيچ كي از دو دولت گوش به آن اعتراض ندارند. 
روس‌ها در شمال و انگليس ها در جنوب صاحب تسلط 
از آنكه روس ها تا اصفهان پيش  كامل شدند. پس 
راندند و انگليس ها نيز در جنوب، قواي امنيه و متحدين 
اروپائي مركزي را مغلوب ساخته بودند دو دولت انگليس 
و روسيه قرارداد1907 را از ميان بردند و به جاي آن 
قرارداد ديگري كه به قرارداد 1915 معروف شده ، منعقد 
کردند. يعني اين بار منطقه بي طرف را به كلي حذف 
نمودند و ايران را به دو منطقه نفوذ بين خود تقسيم 
ساخته و قرار گذاشتند كه روسها در شمال تا حد يازده 
هزار قواي قزاق تهيه كنند و انگليس ها هم قوايي به 
همين اندازه در جنوب به نام پليس جنوب ايران و هيات 

مختلطي، ماليه ايران را تحت اداره خود بگيرد.
اوضاع   ، اواخر 1917  در  يعني  سال 1336  اوايل  در 
روسيه به كلي دگرگون شد و دولت بلشوكيي به جاي 
دولت تزاري روي كار آمد. دولت جديد در تاريخ 14 
ژانويه 1918 )اول ربيع الثاني1336( رسماً قرارداد1915 

را مبلغی اعلان نمود.
آزاد  ايران  انگليس ها زمانی که متوجه شدند شمال 
شده و ممكن است آلمان ها از راه قفقاز به شمال ايران 
دست بيندازند و راهي به طرف هندوستان باز كنند؛ از 
كي طرف از راه بلوچستان قوائي به خراسان آوردند و از 
طريقي ديگر از طرف مغرب خود را به همدان و قزوين 
و رشت رساندند، حتي تا باكو نيز پيش رفتند و به اين 

ايامي كه جنگ‌هاي  ايران مقارن  ترتيب تقريبا تمام 
انگليس  نفوذ  رفت، تحت  آخر مي  به  رو  الملل  بين 
قرار گرفت و انگليس ها براي آنكه تمام ايران منطقه 
نفوذ ايشان باشد در پذيرفتن نمايندگان ايران به انجمن 
صلح بين المللي اشكال تراشي كردند تا سرانجام در 
ماه شوال1337 )اوت 1919( دولت ايران را به امضاي 
قرارداد منحوس ديگر مجبور ساخته کهبه قرارداد 1919 
معروف شده است. طبق این قرارداد اختيار كليه امور 
دست  به  منحصراً  را  ايران  گمركي  و  مالي  نظامي، 
مستشاران انگليسي مي سپرد. خوشبختانه مجمع اتفاق 
ملل كه تازه تشيكل شده بود اين قرارداد را كه بر خلاف 
اساس آن بسته شده بود، به رسميت نشناخت و در ايران 
نيز جمعي از آزادي خواهان بر ضد آن قيام كردند. در 
امركيا و فرانسه هم در خصوص عقد آن به انگليس 
معترض شدند. رئيس الوزرای ايران كه خود آن را امضاء 
كرده بود يا حبس و تبعيد مخالفين و فرستادن احمد شاه 
به اروپا و توقيف بعضي از جرايد به اجراي مواد قرارداد 

مشغول شدند.

بيداري ايرانيان، جلب توجه آنها به صنايع جديد و 
برداشت مناسب از نوآوری های ایرانیان 

گام اول استفاده از نوآوری ها در ایران را عباس ميرزا 
براي آوردن كارخانه ماهوت بافي به ايران برداشته شد 
اما عمرش كفاف نداد.وی اولين فرد را براي تحصيل 
نتيجه مطلوب آن  اروپا فرستاد و  به  رشته طب وي 
را مشاهده نمود و تصمیم گرفت تعدادي ديگر براي 
آشنائي با فنون نظامي و كشاورزي را به خارج اعزام 

دارد.
روزنامه  ویژه  به  جرايد  و  روزنامه  انتشار  با  تدریج  به 
صوراسرافيل كه در فرانسه منتشر مي شد و به دست 
مردم مي رسيد،نگرش مردم ترقی یافت.زحمات زنده 
یاد علي اكبر دهخدا و افراد ديگري كه به اروپا رفتند 
و مشاهدات خود را به نظر مردم تشنه معلومات ارائه 
نمودند و توجه آنها براي فرستادن فرزندان خود و كسب 
فيض و تحصيلات جديد و آموزش هاي مختلف كه 
مورد نياز جامعه آن روز بود، احياء صنعت و نوآوري در 
كليه شئون مملكتي شروع شد. خانواده ها ، تحصيل 
علم و آموزش را براي فرزندان خود مناسب ديدند و به 

فكر ارتقای تحصیلی آنها افتادند.

خانواده دهش
حاج محمد حسين شيرازي معروف به دهش كه تاجري 

طرفداران اتحاد اسلامي و وكلاي تندرو كه مي 

خواستند ايران را به ياري آلمان و عثماني به 

جنگ بكشانند؛ وقتی از همراهي دولت مأیوس 

شدند از پایتخت به قم رفتند و با تشکیل کمیته 

دفاع ملی، مردم و ولایات را به جنگ جهاد بر 

ضد روس و انگليس خواندند. 

محمدحسن میرزا ولیعهد
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موفق ، با ايمان  و وطن پرست بود ؛ در اصفهان به امر 
تجارت مشغول بود و با تجار و تحولات تجاري روز آشنا 
بود. در سال1240 شمسي در خانواده دهش فرزندي 
به دنيا آمد كه به نشانه فضل خداوند آن نام پسر را 
فضل الله ناميد.)اين خانواده نمونه اي از هزاران خانواده 
ايراني بود كه به فكر احياي مملكت و نجات آن از فقر، 

فلاكت، جهل ، بي خبري  بودند.( 
حاج محمدحسين كه در امر تربيت و آموزش فرزندان 
خوبي  مالي  امكانات  از  و  داشت  وافري  سعي  خود 
بهره مند بود، از سنين كودكي براي فرزند خود معلم 
خصوصي گرفت و فضل الله دروس مقدماتي آن زمان 
را همراه با فراگيري قرآن و احاديث از معلم خود فرا 
گرفت. دوران جواني و زندگي عطاءالملك )فضل اله  
دهش( همزمان با همت اميركبير )بنيان گذار علم و 
دانش در ايران( در تهران تاسيس شده بود. در ساير 
شهرهاي ايران، مدارس جديد به سبك اروپا ايجاد نشده 
بود اما مرحوم حاج محمدحسين بسیارعلاقه داشت تا 
فرزندش در بهترين مدارس آن روز دنيا تحصيل كند. لذا 
در سال1265 شمسي او را به همراه برادر بزرگش روانه 
هندوستان نمود تا در كالج بمبئي كه در آن زمان زير 

نظر انگليسي‌ها اداره ميشد، به تحصيل مشغول شود.
سال‌های تحصيل باعث شكوفائي استعداد و نبوغ وی 
شد و در همين سالها با دنياي پيشرفته و علوم جديد آشنا 
مي شود و به واسطه هوش و استعداد بي نظير خدادادي، 
صنايع  رشته  در  بمبئي  كالج  از  سال   5 عرض  در 
اولين تحصيلكرده‌هاي  )وی جزو  فارغ‌التحصيل شد. 
توسط  كه  كارخانه‌هائي  با  مدت  اين  در  بود(  ايران 
انگليسي ها در هند مستقر شده بود، آشنا شد و علاقه 
زيادي به صنعت پيدا کرد. جالب اين است كه در بدو 
ورود به شهر بمبئي از ديدن كي چراغ الوان برق هيجان 
زده شده و به برادر خود مي‌گويد" نگاه كن كي حباب 
شيشه اي كوچك با دو رشته سيم  نازك چه روشنايي 
زيادي ايجاد كرده است. بايستي به دنبال اين نور رفت و 

از آن، چرخ صنايع ايران را به حركت در آورد"
اين اولين جرقه اي بود كه براي پايه گذاري و استفاده 
از انرژي برق در ذهن مرحوم عطاالملك جوان درخشيد.
پس از پايان تحصيلات در حدود سال1270 شمسي 
به ايران باز مي گردد و فكر ايجاد صنايع كي لحظه او 
را آرام نمي گذارد. اين بار به مهد تمدن و صنعت آن 
روز دنيا يعني انگلستان مسافرت مينمايد و كارخانه‌ها 
و صنايع نساجي منچستر را بطور دقيق مورد بازديد و 
مطالعه قرار ميدهد ، پس از مدتي كار آموزي در آن 

كارخانه ها تصميم به خريد كي كارخانه نساجي مي 
گيرد.اما به علت اوضاع نابسامان داخلي ايران و بعد از 
جنگ جهاني اين تصميم عملي نمي شود و خريد و 
حمل ماشين آلات به تعويق مي افتد. اما او از تلاش 
در راه صنعت و احياء آن باز نمي ايستد و در اين راه 
فعاليتهاي گوناگوني انجام ميدهد. به علت انجام اين 
اعتبار و حسن  از   ، فعاليت‌ها و دلسوزي هاي مداوم 
شهرت زيادي در اصفهان برخوردار مي شود و به همين 

دلیل، لقب عطاء الملك  به او داده مي شود.
در اين سالها، عطاء الملك در اصفهان در زمينه كشاورزي 
با شيوه هاي جديد نيز فعاليت‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
مي‌نمايد و بسياری از اراضي قهدريجان اصفهان را به 
زير كشت مي برد و زندگي روستائيان اين منطقه را با 
تحولي جديدروبرو كرده و سرو ساماني مفيد مي‌بخشد.

ايزدي  رحمت  به  وی  پدر  شمسي   1280 سال  در 
پيوست و مسئوليت ايشان چند برابراز قبل شد. با توجه 
به برنامه‌هاي كه از قبل در ذهن داشته است و پس از 
فروش ملك پدري، تمام زمین‌هاي موروثي خود را به 
حراج گذارده و با نصف قيمت توسط دلالهاي اصفهان 
به فروش ميرساند و پولهاي آن را جمع آوري و براي 
خريد ماشين آلات آماده مي كند( و در ادامه عازم اروپا 
مي‌شود. )قابل ذكر است كه زمین های متعلق به ايشان 
در بهترين مناطق كشاورزي اصفهان قرار داشت اما وی 
تصميم خود را گرفته بود و شیفته انجام كارهاي بزرگ 
بود سپس به تحقيق جهت خريد ماشين آلات و كارخانه 
هاي نساجي ادامه می دهد و پس از انجام تحقيقات 

گسترده، متوجه مي شود كه با شكست آلمان در جنگ، 
خريد ماشين آلات از اين كشور ارزان تر و بهتر است. 
در نتيجه اين تحقيق و مشاوره با اشخاص خبره،  عازم 

كشور آلمان مي شود. 
بايد توجه داشت كه خريد ماشين آلات و پرداخت پول 
انها و بسته بندي كردن قطعات بسيار امر مهمي است 
ولي حمل ماشين آلات از جاده هاي باركي و ناهموار 
ايران ،فقدان وسايل نقليه مناسب ، عدم امنيت جاده ها 
و چپاول و راهزني در راهها ، اجراي برنامه حمل و نقل 
توسط كاروانهاي مسافرتي به وسيله شتر ، قاطر ، اسب 
و ارابه و گاري هاي موجود در ايران كي برنامه ريزي 
بسيار دقيق و گسترده اعم به كار گيري مامورين تفنگدار 
و ايجاد كي مديريت در هماهنگي كاروان و عبور از 
گردنه هاي چالوس و آوردن به تهران و از تهران به 
اصفهان و ... . زنده یاد دهش در خاطرات خود شرح 
می دهد " بعضي اوقات براي عبور از جاده بايد به روي 
جوي و يا كانالهاي آب، مجبور به احداث پل مي شد." 
عبور از كوچه هاي تنگ و باركي اصفهان و رسيدن 
به منطقه هفت دست و گذشتن از مزارع کشت مردم 
و عبور كردن گاري ها، شترها و قاطرهاي حمل بار و 
پياده كردن و سوار كردن هر كدام در هر روز بسیار 
مشكل بود. وي توضيح مي‌دهد كه حين عبور از جاده 
هاي كوهستاني عبور ماشين الات چگونه بوده است. 
شخص فضل الله خان به وسيله اسب تمام طول راه از 
ابتدا تا انتهای كاروان در حركت بود و مدیریت کاروان 
را برعهده داشت. بعضي اوقات باري روي شتري و با 
قاطري كج و آماده سقوط مي شد؛ ايشان با سرعت از 
اسب پياده شده و شانه هاي خود را زير پا قرار مي‌داد و 
از سقوط آن به دره ها و به نقاط كوهستان جلوگيري 
مي‌نمود. بارها در زير بار، بدن خود را مجروح ميك‌رده و 
با فرياد، اشخاص را به كمك مي طلبيد. زنده یاد دهش، 
با خريد ماشين‌آلات نساجي و حمل آنها از طريق كشتي 

 عطاء الملك در اصفهان در زمينه كشاورزي با 

شيوه هاي جديد نيز فعاليت‌هاي گسترده‌اي را 

آغاز مي‌نمايد و بسياری از اراضي قهدريجان 

زندگي  و  برد  مي  كشت  زير  به  را  اصفهان 

روستائيان اين منطقه را با تحولي جديدروبرو 

كرده و سرو ساماني مفيد مي‌بخشد.

مورگان شوستر- مستشار آمریکایی
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و دريا كه با رنج فراوان همراه بوده و از راه خشکي 
به وسيله وسائل نقليه آن روز به اصفهان،  اقدام به 
تاسيس كارخانه نساجي )ميهن( كه بعدها به نام كارخانه 
وطن مشهور شد، مينمايد. اين اولين كارخانه نساجي 
مدرن و صنعتي در ايران مي باشد که با همكاري یک 
فرد، ماشين آلات در كارخانه، نصب و راه اندازي شد.   
افرادی که در مورد پيدايش نساجي جديد مطالبی نوشته 
اند با استفاده از كتابهاي تاريخی، روزنامه ها و مجلات 
این کار را انجام داده اند ولي نگارنده اين سطور، حدود 
4 سال اوليه كار خود پس از فارغ التحصيلي در كارخانه 
وطن اصفهان در قسمت ريسندگي پنبه )كيسال(، در 
قسمت ريسندگي پشم نازك تابي )كيسال(، در قسمت 
كلفت ريسي )كيسال( و در قسمت تكميل كارخانه 
اين  سابقه  با  كارگران  با  و  است  بوده  مشغول  وطن 

كارخانه مصاحبه هایی انجام داده است. 
در روزهای اول استخدام با پيرمردي روبرو شدم كه 
در اثر غفلت و  عدم پرداخت حق بيمه ، مجبور بود 
در سن 90 سالگي هنوز در كارخانه وطن كار كند. وي 
اظهار مي نمود كه موقع حمل ماشين آلات و عبور آنها 
از مزارع همراه شترها و قاطرها براي راهنمائي آنها به 
طرف كارخانه اجير شده بوده است و در آن زمان كمتر 
از ده سال سن داشت. در آن زمان قحطي در اصفهان 
بيداد مي كرد. مردم اصفهان در اثر بيچارگي پشت درب 
كنسولگري انگليس و روس مي نشستند و از صبح تا 2 
بعد ازظهر منتظر و معطل بودند تا به وسيله كنسولگريها،  
4 قرص نان درجه3 سياه رنگ به آنها داده شود و به 
صورت تظاهرات و مرگ بر فلان در چهارباغ حركت 
موجي انجام مي‌دادند و سرانجام مستأصل و ناراضي به 

خانه خود باز می گشتند. 
نان  ارائه  گذار  باربنيان  اولين  براي  دهش،  یاد  زنده 
مرغوب به كارگران خود بود كه به ازای8 ساعت كار 
و دريافت مزد، جيره 4 قرص نان به كارگران نوجوان 
دختر و پسر و 6 قرص نان به كارگران بزرگ سال غير 

متأهل زن و مرد و8 قرص نان به كارگران متأهل به 
طور رایگان ميداد که اين كار بسيار پسنديده بود. 

بهترين پارچه پشمي و تكميل آن توسط كارخانه ميهن 
اين  ولي  رسيد  مردم  به دست  و  توليد  )عطاءالملك( 
اقدام باعث ناراحتي و خشم روسها و انگليس‌ها شد 
زيرا مانع فروش محصولات آنان در ایران می شد لذا 
تصمیم گرفتند بازار پارچه هاي اين كارخانه را کساد 
کنند. در اين راه با دادن پارچه هاي خود به تجار و 
به دست دلال‌هاي واسطه به صورت ارزان تر و نسيه 
تخریب  و  دوساله  و  كيساله  طولاني  هاي  مدت  به 
توليد داخلي ولي با كمك دولت و اجبار دولتمردان در 
مصرف توليد داخلي، این مشکل تراشی با بن بست 
مواجه شد پس‌تصمیم گرفتند راه دیگری پیدا کنند.با 
كمك ايادي خود به طرف كارگران رفتند و با وسوسه 
و خيانت، كارگران را به اعتصاب كشانيدند و كارخانه 
را تعطيل نمودند. در كي روز كليه كارگران دست از 
كار كشيدند و در گوشه ای از کارخانه نشستند. زنده 
یاد عطاء الملك وارد كارخانه و جوياي موضوع شد . 
پس از فهميدن موضوع، همگي آن كارگران را جمع 
نمود و شروع به كي سخنراني مفصل و با اقتدار نمود 
و اوضاع مملكت و نارسائي هاي آن را براي كارگران 
توضيح داد و در آخر كار گفت من اين كارخانه را براي 
ايجاد كار براي شما كه برادران زحمت كشمن هستيد 
ايجاد كردم و كليه مصائب و ناراحتي ها را اعم از خريد 
و حمل و نارسائي هاي آن را تحمل کردم. سپس كت و 
پيراهن خود را از تن درآورد و پشت به كارگران نمودو اثر 
جراحات و پارگي هاي بدن خود را كه زير صندوقهاي 
در حال واژگون شدن از شترها و قاطرها در طول جاده 
بوجود آمده بود به كارگران نشان دادو گفت: من اين 
گونه صدمات را به جان خريدم و تمام اموالم را در اين 
را مصرف كردم تا شما كار و نان داشته باشيد حال 
اگر فكر مي كنيد رفتار شما صحيح و توقف كارخانه 
لازم است ؛ من حرفي ندارم خود دانيد و خدا. سپس از 

كارخانه خارج شد. 
كارگران به كيديگر نگاه كردند و با خجالت بر سر كار 
رفتند و كار كارخانه را دنبال كردند به این ترتیب باردیگر 
بيگانگان را شرمگين از كردار خود نمودند.اين بود نمونه 
مديريت كي مدیر توانمند و پس از وی طرحهائي براي 
نساجي ايران به وجود آمد كه نام اصفهان را بلند آوازه 
"منچستر  یا  و  ايران"  "منچستر  را  اصفهان  و  نمود 
شرق" ناميدند. در يزد نیز كارخانه هاي بسياري اعم 
از مخمل بافي و حريربافي توسط ثروتمندان متعهد 

در يزد كارخانه هاي بسياري اعم از مخمل بافي 
مومن  و  متعهد  ثروتمندان  توسط  و حريربافي 
پارچه  توليد  نيز  كاشان  شهر  در  شد.   احداث 
هاي مخمل ادامه یافت ، در تبريز وطن پرستان 
متعهد كارخانجات عظيمي را بوجود آوردند و 
مردم را از بكياري نجات بخشيدند و در خراسان 
كارخانجات نخ ريسي و توليد پارچه به وسيله 
خانواده خسروشاهي احداث و بهره‌برداري شد.

و مومن احداث شد.  در شهر كاشان نيز توليد پارچه 
هاي مخمل ادامه یافت ، در تبريز وطن پرستان متعهد 
كارخانجات عظيمي را بوجود آوردند و مردم را از بكياري 
نجات بخشيدند و در خراسان كارخانجات نخ ريسي 
و توليد پارچه به وسيله خانواده خسروشاهي احداث و 
بهره‌برداري شد. اسامي كارخانه‌های پشم بافي عبارت 
بودند از: کارخانجات مقدم تهران، جهان تهران، صدر 
شمس الدين اصفهان ، كارخانه هرند اصفهان، درخشان 
یزد، افشار یزد،پشم‌بافی تهران، شرکت پاكان در تهران، 
گلريس در كرج، رحيم غفاري در همدان، كارخانه شاه 
آباد در نجف آباد، ميرزاني در خوانسار، ناهيد در يزد، 
خورشيد در اصفهان، تاج در اصفهان، وطن در اصفهان، 
فيروز در تبريز، كوراوغلي در قزوين ، شريفي در خوانسار 
و برق فارس در شيراز. برخی كارخانه هاي ريسندگي و 
بافندگي نخي در ايران: سعادت نساجان ، سيدمحمد آقا، 
شركت سهامي ايران حرير ، شركت‌هاي سهامي اقبال، 
بوستان ، ميهن‌باف، بافندگي علي خجسته، ريسندگي 
خليل  حاج  بافي  پارچه  يزد،  در  جنوب  بافندگي  و 
محسنه در يزد ،كوراوغلي در قزوين، ريسندگي برق 
فارس در شيراز، تاج اصفهان، شركت سهامي صنايع 
پشم اصفهان در اصفهان، وطن در اصفهان، شريفي 
در خوانسار، يزد، نساجي مخمل‌باف كاشان در كاشان، 
اطلس بافت تهران، پارچه‌بافي شكوه تهران، قيطان‌بافي 
نقي زاده در تهران، روبان‌سازي محسن علوي در تهران، 
اتكيت بافي حسين يراقچي در تهران، نوار بافي نواري 

خز در تهران و صدها كارخانه دیگر....

پرمخاطب‌ترين رسانه نساجي ايران
WWW.ITMA.CO
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